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کسب وکار آنلاین برای مدیران - ۲

«کســب وکار آنلاین برای مدیران» نام مجموعه  �
یادداشــت هایی به قلم عــادل طالبی اســت که 
تلاش خواهد کرد بدون افتادن در دام اســتفاده از 
عبارات دشــوار و پرپیچ وخم معمول و مرســوم در 
بازاریابی  بحث های  (و  آنلاین  کسب وکارهای  حوزه 
دیجیتال)، مفاهیم و موضوعات مطرح در این حوزه 
را مطرح کند. هدف از این کار، آشناشــدن مدیران و 
صاحبان کســب وکارها (چه آفلاین و چه آنلاین) با 
موضوعات مرتبط با فضای دیجیتال و تنظیم برنامه 
قابل اجرا برای «حضور دیجیتالِ» کسب وکار است. 
در این سلسله یادداشــت ها قرار است هر بار به یک 
موضوع دربــاره «حضور دیجیتالی» کســب وکارها 
پرداخته شــود. هربار یک موضوع مطرح و بررســی 

می شود.
۲- استراتژی

همان طور که در یادداشــت هفته قبل خواندیم، 
قــرار اســت با هــم، در مســیر «دیجیتالی شــدن» 
کسب وکارها، بدون افتادن در دام پیچیدگی ها، تلاش 
کنیــم نکاتی را بــرای «حضــور دیجیتالی اثربخش 
کســب وکارها» مرور کنیم. در مطلــب قبل، به این 
موضوع پرداختیم که «بازاریابی دیجیتال» چیست. 
یک تعریف ارائه کردیم که بر اســاس آن، بازاریابی 
دیجیتال را «اســتفاده از ابزارهای موجود در فضای 
دیجیتال» برای رســیدن به آنچه «اهداف بازاریابی» 
می نامیم دانستیم. نکته مهم این تعریف این بود که 
بــا فرض پذیرش این تعریف، بدون فهم درســت از 
«بازاریابــی» نمی توانیم «حضــور دیجیتال» مؤثری 
داشته باشیم و بازاریابی دیجیتالی ما بیشتر شبیه به 
کورمال کورمال راه رفتن در یک ســالن تاریک خواهد 
بود. ســردرگم خواهیم بود، احتمــالا در چاله ها و 
چاه هــا خواهیم افتــاد و اگر هم بــه موفقیت هایی 
برسیم، بیشتر به شانس مربوط خواهد بود. موضوع 
بعدی کــه می خواهیم بــه آن بپردازیــم، موضوع 
«اســتراتژی» اســت. البته نمی خواهیم خیلی وارد 
مباحث مربوط به اســتراتژی شویم و در این بخش 
بیشــتر تلاش می شود چند «ســرنخ» برای مطالعه 
بیشتر با شما به اشتراک گذاشته شود. بسیاری عقیده 
دارند، بدون داشتن «اســتراتژی» یا آنچه در فارسی 
به آن «راهبــرد» می گوییم نمی توانیم کســب وکار 
خود را به شــکل درســتی هدایت کنیــم. برخلاف 
ظاهر غلط انداز و پیچیده عبارت «استراتژی»، لااقل 
تعریف اســتراتژی از نظر بســیاری، خیلــی پیچیده 
و دشــوار نیســت. تعاریف مختلفی برای استراتژی 
داریم، از جمله برنامه عملی برای رسیدن به اهداف 

تعیین شده با توجه به منابع موجود:
* جــک ولــش، دربــاره اســتراتژی می گویــد: 
«اســتراتژی تصمیم های شــفاف و دقیقی است که 

درباره چگونگی رقابت با دیگران می گیریم».
* مایکل پورتر، استراتژیست معروف هم تعریف 
جالبی دارد: «اســتراتژی یعنی کارهایی انجام دهیم 
که دیگــران نمی توانند انجام دهند یا کارهایی را که 
دیگران انجــام می دهند با منابع کمتر و به شــکل 

کاراتری انجام دهیم».
* شَرون اوستر، مدرس دانشگاه ییل هم تعریف 
بسیار جالبی از اســتراتژی دارد: «مجموعه کارهایی 
که از بیــن انتخاب های پیــش رو، تصمیم می گیریم 
انجــام دهیم و البته، انتخاب گزینه هایی که تصمیم 

می گیریم انجامشان ندهیم».
البته افراد دیگــری، از جمله «هنری مینتزبرگ» 
را هم داریــم که تعریف متفاوتی نســبت به چنین 
تعاریفی از اســتراتژی دارند؛ مثلا مینتزبرگ، انتخاب 
استراتژی را کاری دشــوار و پیچیده می داند و برای 

تدوین استراتژی مدل 4P را ارائه می کند.
اگــر بخواهیــم مفاهیــم تئوریــک و آکادمیک 
اســتراتژی را در حــوزه کســب وکارهای کوچک و 
متوسط پیاده ســازی کنیم، شاید بهتر باشد با مثال و 
مصداق های عینی ایــن کار را انجام دهیم. معمولا 
افتادن در دام مباحث تئوریک و فاصله ای که گاهی 
بیــن مطالب آکادمیک با دنیــای واقعی و ملموس 
در فضای کســب وکار با آنها روبه رو هستیم، ما را از 
اصل موضــوع؛ یعنی اســتفاده از ابزارهایی (مانند 
اســتراتژی) برای رســیدن به هــدف (موفقیت در 

کسب وکار) دور می کند.
در سه قسمت بعدی، در هر قسمت با یک مثال 
عینی و به شــکل مصداقی، موضوع «استراتژی» را 

با رویکرد بازار ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ادامه این یادداشت را از دست ندهید!

* عضو هیئت مدیره انجمن صنفي کسب و کارهاي 
اینترنتي

یادداشت

حریم خصوصي و پیام رسان ها

چرا دربــاره حریم خصوصی و داده های مان در  �
پلتفرم های خارجی به انــدازه پلتفرم های داخلی 
حساس نیســتیم؟ حریم خصوصی دغدغه ای است 
که بیشــتر ایرانی ها حساسیت زیادی به آن دارند. این 
دغدغه با گســترش خدمات اینترنتی و به وجود آمدن 
پیام رســان ها شــکل جدیدی به خود گرفته اســت؛ 
تا جایی که باعث جلوگیری از موفقیت پیام رسان های 
داخلی شده است. درصورتی که اگر صحبت از حریم 
خصوصــی و حفاظــت از داده هــای کاربران شــود، 
پلتفرم های خارجی نیز چنین مشکلاتی را دارند؛ حتی 
بیشــتر.  بار ها و بار ها در خبر های موثق گزارش شده 
است که دولت آمریکا به بهانه امنیت ملی، شناسایی 
و جلوگیری از حملات تروریستی به اطلاعات شخصی 
کاربران پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی دسترسی 
دارد. این شــرکت ها شامل فیسبوک، گوگل، واتس اپ، 
اپل و بســیاری از شــرکت های اینترنتی دیگر می شود 
که به صورت مســتقیم داده ها را تحویل سازمان های 
اطلاعاتی داده اند یا به دلیل امنیت پایین این پلتفرم ها 
این ســازمان ها بــه داده های کاربران دسترســی پیدا 
کرده اند. نمونه بارز مورد دوم پروژه جاسوسی آمریکا 
با نام «پریزم» است که حتی تلفن صدر اعظم آلمان را 
نیز با آن شــنود می کرده اند. البته این موضوع محدود 
به آمریکا نمی شــود و کشــور های دیگــر مانند چین 
با ویچت و روســیه با شــبکه اجتماعی وی کی به این 
هدف دست پیدا می کنند. با شرایطی که آمریکا برای 
مردم ایران درســت کرده، واضح اســت که آمریکا در 
مواقع لازم هر پلتفرمی را که بخواهد بر روی ایرانیان 
می بندد. پلتفرم هایی که به ابزاری برای بازوی فشــار 
آمریکا به مردم و مردم به دولت تبدیل شده اند. حال با 
این تفاسیر سؤال من این است که چرا مردم ما بر روی 
پلتفرم های خارجی حساسیتی ندارند؟  شاید یک دلیل 
ساده آن این باشد که افراد با خود فکر می کنند با شنود 
آمریکایی ها اتفاق خاصی برایشــان نمی افتد. شنود و 
نقض حریم خصوصی آمریکایی ها در سطح کلان نه 
برای افراد؛ بلکه علیه یک کشور استفاده خواهد شد. 
چگونه؟ این اطلاعات در اجرای سیاست ها،  تحریم ها، 
تحلیل های اجتماعی،  پیدا کردن نقاط ضعف و تمرکز 

بر آن و بسیاری از موارد دیگر استفاده خواهد شد.

یادداشت

سال شانزدهم    شماره 3454 استارتاپ-7 چهارشنبه   29 خرداد 1398

 محمدرضا ازلی
معمولا شــکل گیری اکوسیســتم کارآفرینی تکنولوژی محــور در دنیا را  عادل طالبی*  هم بنیانگذار تکراسا  

به وجودآمدن «سیلیکون ولی» در آمریکا در نظر می گیرند که امروز در آستانه 
۷۰ســالگی آن هستیم. در چند دهه گذشــته، این اکوسیستم جهانی فراز و 
فرودهای بسیاری پشــت سر گذاشته است تا بتواند به بلوغ و پختگی امروز 
برسد. این بلوغ در همه ارکان اکوسیستم و در سطح جهانی روی داده است 
و نیروی انســانی، دانشگاه ها، ســرمایه گذاران خطرپذیر، سازمان های بزرگ، 
اســتارتاپ ها، نهادهای دولتی، بازار و...  هر کدام در نوع خود نقشی حیاتی  

در آن داشته اند.
به طور خلاصه یک اکوسیســتم کارا و بالــغ، در نهایت  به افزایش نرخ 
موفقیت تلاش ها در جهت راه اندازی استارتاپ های مختلف درون خود منجر 
می شــود. در واقع اهمیت وجود یک اکوسیستم بالغ، افزایش و بهینه سازی 
دسترســی اســتارتاپ ها به مواردی همچون نیروی انسانی، سرمایه، دانش 
و تجربه، ســناریوهای موفقیت و شکست، همکاران اســتراتژیک یا به بیان 
کلی تر شــبکه های ارتباطی و ... است.  نکته تاریخی و قابل تأمل در فرایند 
رشد اکوسیســتم های اســتارتاپی بالغ دنیا، وجود نوعی رابطه معنادار بین 
ســطح بلوغ یک اکوسیستم اســتارتاپی با نوع اســتارتاپ هایی است که در 
آن اکوسیســتم شــکل می گیرند. یعنی هر چه یک اکوسیســتم بالغ تر باشد، 
اســتارتاپ های نوآورانه بــا تکنولوژی های پیچیده تری در آن توســعه پیدا 
می کنند که طبعا ریسک شکست آنها بالاست. برای توضیح این موضوع نیاز 

داریم آن را کمی بشکافیم.
یکی از مهم ترین علل به وجودآمدن اســتارتاپ ها، ارائه راه حلی ساده تر 
نســبت به راه حل های فعلی، برای مشــکلات موجود است. طبیعی است  
در ابتدای مســیر شکل گیری یک زیست بوم اســتارتاپی، جامعه (بازار هدف 
اســتارتاپ ها) مملو از مشــکلات دم دستی و ساده اســت که با به کارگیری 
تکنولوژی و نوآوری ســاده هم، می توان پاسخ نیاز بازار برای رفع آن مشکل 
را داد. اما هرچه اکوسیســتم به ســمت بلوغ بیشــتر حرکت کند، پیچیدگی 
مشــکلات از یک ســو و لزوم نوآوری و به کارگیــری تکنولوژی های خاص و 

پیچیده تر از سوی دیگر افزایش می یابد.
همان گونه که اشاره شــد، یکی از پایه های این اکوسیستم مسائل مرتبط 
با ســرمایه گذاری است. ســرمایه گذاران خطرپذیر در یک اکوسیستم جوان، 
معمــولا علاقه مند به ســرمایه گذاری  روی اســتارتاپ هایی هســتند که در 
حال ارائه پاســخ به مشــکلات آن مرحله از جامعه هستند. به تعبیر دیگر، 
سرمایه گذاران در شــرایطی که بخش عمده ای از اســتارتاپ های متقاضی 
جذب ســرمایه، در حال توسعه محصول یا خدمت خود بر اساس مشکلات 
روزمره جامعه اند، به ســختی حاضر می شــوند ریسک ســرمایه گذاری روی 
اســتارتاپ هایی را بپذیرند که درگیر مشکلات پیچیده تر بوده و آینده دورتری 
را هدف قــرار داده اند؛ به ویژه زمانی که برای حل آن مشــکلات، اســتفاده 
از تکنولوژی هــای پیشــرفته و همچنیــن تحقیقــات (R&D) پرهزینه لازم 
باشــد. مثلا در زمانی که بازارگاه های اینترنتــی، پلتفرم های ارائه خدمات و 
... همچنــان فضای کار و توســعه دارند، یک اســتارتاپ در حوزه راه اندازی 
شــبکه های اجتماعی بسیار سخت تر می تواند موفق به جذب سرمایه شود. 

بــه همین دلیل، حتی اگر ابتدای مســیر را بــدون نیاز به ســرمایه گذار و با 
موفقیت طی کند، در نهایت احتمال شکست بسیار بالایی خواهد داشت.

اکوسیســتم کارآفرینی کشــور ما بســیار جوان اســت و برای رسیدن به 
بلوغ راهی طولانــی در پیش دارد. در فضای فعلی اکوسیســتم کارآفرینی 
ایران، ســرمایه گذاری هایی انجام شــده اســت. امــا اکثر قریب بــه اتفاق 
سرمایه گذاری ها همچنان به عنوان سرمایه در گردش در اختیار استارتاپ ها 
هستند؛ مگر مواردی که اســتارتاپ به شکست خورده و همه سرمایه  آن از 
گردش کار خارج شــده باشــد. این به آن معنی اســت که هنوز چرخه عمر 
ســرمایه گذاری های استارتاپی به آن مرحله به پایانی نرسیده است که اصل 
مبلغ ســرمایه به همراه سود ســرمایه را بازگردانده و امکان سرمایه گذاری 
مجدد در اســتارتاپ بعــدی را فراهم آورد. شــکل گیری اولین صندوق های 
ســرمایه گذاری خطرپذیر به دهــه ۸۰ میلادی در ایالات متحــده آمریکا باز 
می گردد. در نتیجه شــاهد آن هستیم  صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی 
فرصت آن را داشته اند که بارها و بارها اصل سرمایه خود را از بازار پرریسک 
نــوآوری و  فناوری به همراه ســود آن  برداشــت کننــد. بنابراین اکنون این 
صندوق های ســرمایه گذاری حاضرند در اســتارت آپ هایی با ریسک بالاتر و 
چشــم اندازی طولانی تر نیز وارد شــوند چراکه نمونه های موفق و ســودده 
پرتفوی آنها می تواند تا حدودی ریسک شکست احتمالی سرمایه گذاری های 
آتی را پوشــش دهد. این درصورتی اســت که صندوق های ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر در ایران به لحاظ تاریخ شــکل گیری بســیار جوان اند و به همین 
دلیل تعداد ســرمایه گذاری های انجام شــده در حوزه هایی همچون هوش 
مصنوعی، کلان داده، شــبکه های اجتماعی و ســایر حوزه های پرریسک، به 

نسبت زمینه های دیگر بسیار محدود است.
اما این وضعیت به این معنا نیســت کــه کار در این حوزه ها باید متوقف 
شــود. راه حل کلی این اســت که اقدامات مختلف در جهت کاهش ریسک 
ســرمایه گذاری و همچنین افزایش احتمال موفقیت اســتارتاپ های فعال 
در حوزه های یادشــده صورت پذیرد. این اقدامــات می تواند از جنس ایجاد 
بازار، آموزش، فعالیت های نهادی، تسهیل ارتباط استارتاپ ها با سازمان های 
شــرکت های بزرگ تر مرتبط، کمک به توســعه محصول در ســطوح بالاتر، 
حمایت های دولتی غیرنقدی (بــا اصرار  روی غیرنقدی بودن آن)، کمک به 

اعتبارسنجی نیاز و راه حل های پیشنهادی استارت آپ ها و... باشد.  
یک نمونه خوب از این تلاش ها برگزاری رویداد اســتارتاپی بی سابقه  از 
ســوی «سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران» اســت که بنا دارد به عنوان 
حافظــه ملی ایرانیان اهــم منابع و امکانات موجود خــود را در یک رویداد 
اســتارتاپی یک ماهــه در اختیــار علاقه مندان بــه کارآفرینــی و تکنولوژی 
به خصوص متخصصــان  و هوش مصنوعی قرار دهد. شــرکت کنندگان در 
این رویداد ضمــن بهره مندی از منابع (دیجیتــال و فیزیکی و...) و امکانات 
کتابخانه ملی، امکان شــرکت در کلاس ها و کارگروه های آموزشی متعددی 
را خواهند داشــت و از مشــاوره منتورها و راهنماهای باتجربه   اکوسیستم 
اســتارتاپی که در کتابخانه حضور به هم خواهند رساند، بهره مند می شوند. 
این رویداد از جمله موقعیت هایی اســت که نهادهای دولتی، بدون دخالت  
یــا حمایت مخرب، می توانند برای ایجاد کســب و کارهای نوین و همچنین 

خلق تکنولوژی های جدید ورود مؤثر داشته باشند.
اســتمرار این نوع فعالیت ها و همچنیــن به وجودآمدن همکاری نزدیک 
بیــن نهادهای مســتقل و البته تأثیرگذار، به رشــد اکوسیســتم کارآفرینی و 
نوآوری کمک می کند. با وجود ظرفیت های فوق العاده در کشــور، از جمله 
نیروی انسانی جوان و آموزش دیده، بازار ۸۰میلیونی، نهادهای فعال فعلی، 
زیرساخت های مختلف و...  به سادگی و خارج از کلیشه می توان اکوسیستم 

کارآفرینی کشور را در آینده ای نه چندان دور بسیار پویا و موفق تصور کرد.
رویداد ویتا:

ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری شتاب دهنده نوین تک 
و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و همچنین سازمان 
فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، از تاریخ ۱۴ تیرماه الی ۱۱ مردادماه اقدام 
به برگزاری رویداد کارآفرینی «ویتا» در حوزه های هوش مصنوعی و کلان 
داده کرده اســت. جزئیات این رویداد در ســایت www.vitaevent.ir  در 
دســترس عموم اســت اما به طور خلاصه در این رویداد سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران اقدام به انتشــار ۳۷ قلم از مســائل خود در حوزه  
هوشمندسازی فرایندهای داخلی و تکمیل زنجیره ارزش مورد نیاز کرده 
اســت. همچنین حجم قابــل توجهی از داده هــا و اطلاعات موجود در 
کتابخانه ملی به منظور بهره برداری و اســتفاده در مدت برگزاری رویداد 
در اختیار شــرکت کنندگان قرار خواهد داشــت. زیرساخت های سرور و 
اینترنت پرسرعت نیز به منظور توسعه نرم افزار و انجام انواع تست های 
فنی در اختیار شــرکت کنندگان خواهد بــود و به طور موازی کارگاه های 
تخصصــی در حوزه هــای مختلف فنی و توســعه کســب و کار برگزار 
می شود که شــرکت کنندگان می توانند بر اساس نیاز خود از محتوای آن 

بهره مند شوند.
در پایان رویداد تیم هایی که موفق به ارائه خروجی های قابل ســنجش 
و امیدوارکننده شــده باشــند، ضمن آنکه می توانند دستاوردهای خود را به 
بازار عرضه کرده  یا برای جلب سرمایه اقدام کنند، می توانند از حمایت های 
مادی و معنوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین شتاب دهنده 

نوین تک به منظور طی کردن ادامه مسیر خود نیز بهره مند  شوند. 

در حوزه اســتارتاپ ها، بر خلاف چند ســال پیش که 
هیچ کتابی در دســترس علاقه مندان وجود نداشت، 
این روزهــا با مجموعه ای از کتاب هــای واقعا خوب 
و کاربردی، نه فقط کتاب های ترجمه شــده که حتی 
کتاب هــای تألیفــی روبه رو هســتیم. با ایــن حال، 
کتاب هــای ترجمه شــده در حوزه اســتارتاپ ها، در 
مقایسه با بســیاری از حوزه های دیگر، از این مزیت 
برخوردار است که اغلب از ســوی افرادی که در دل 
اکوسیستم استارتاپی حضور دارند، ترجمه شده اند و 
به همین دلیل، شــاهد ترجمه های قابل قبولی از این 
منظر هستیم. در ســری «باید خواندهای استارتاپی»، 
به معرفی ۱۰ کتاب استارتاپی خواهیم پرداخت که هر 

فعال استارتاپی باید آنها را خوانده باشد.
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استارتاپ ها، در پاســخ به نیاز بازار شکل گرفتند. 
در شرایطی که طرح های کسب و کار دیگر پاسخ گوی 

تغییر و تحولات لحظه ای و سریع در 
راه انداختن    نبودند،  تکنولوژی  حوزه 
کســب و کار های نوآورانه و فناورانه 
با روش های قدیمی، سخت تر و عملا 
غیرممکن می شــد. فضای  کسب و 
کاری که در ده ها ســال عادت کرده 
بود طبق برنامه ای از پیش تعیین شده 
با محاسبه ریسک ســرمایه گذاری را 
بپذیرد و بر اساس یک طرح مدون و 
مشخص پیش برود، ناگهان با فضایی 

روبه رو می شد که عملا محاسبه ریسک سرمایه گذاری 
امکان پذیر نبود و هیچ برنامه از پیش نوشته شــده ای 
هم حتی برای دو ســه ســال بعد یک   کســب و کار 
نوآورانه را نمی توانست تاب بیاورد. در چنین شرایطی، 
استارتاپ ها شــکل گرفتند و اکوسیستم استارتاپی 
رشد کرد. استارتاپ ها متوجه شدند  فضای  کسب 
و کار خاص خود را باید بسازند تا بتوانند بر اساس 
یادگیــری مــداوم، چه از دل کســب و کار و چه از 
ســایر فعالان حوزه، به چرخه های رشــد  سرعت 
بخشــند. کتاب «جامعه های اســتارتاپی»، نوشته 
«برد فیلد» که با ترجمه «علیرضا کاظمی نیا» و به 
وسیله انتشــارات «یار» منتشر شده  است، در واقع 
شرح و بسطی بر نحوه شکل گیری یک اکوسیستم 
کارآفرینی مبتنی بر استارتاپ هاســت. با مطالعه 
این کتاب می توانیم با شــرایط و روند شــکل گیری 
خوشــه های استارتاپی آشنا شــویم و مراحلی که 
باید طی شود تا یک اکوسیســتم استارتاپی شکل 
بگیرد را بررسی می کنیم. امروزه، دیگر استارتاپ ها 
در سیلیکون ولی خلاصه نمی شوند. در هر جایی، 
می توان یک جامعه اســتارتاپی شــکل داد. نکته 
مهم دقیقا همین اســت: جامعه اســتارتاپی یا به 

خودی خود شــکل نمی گیرد یا باید بــرای اینکه 
به شکل درســتی، اعضا و زیرسیستم های جامعه با 
هم تعامل درســت داشته باشند، به آن شکل داد. در 
ایــن کتاب، «برد فلر» تلاش می کند چارچوبی را برای 
شکل دهی به جامعه استارتاپی در حال تشکیل شرح 
دهد. «فلر» با یک سری اصول، کتاب را شروع می کند؛ 
اینکه جوامع اســتارتاپی باید از ســوی کارآفرینان (و 
نه بخش دولتی) هدایت شــوند هرچنــد تعداد این 
رهبران لازم نیســت خیلی زیاد باشــد، اینکه رهبران 
جامعه اســتارتاپی باید تعهد بلندمدت داشته باشند، 
اینکه همه باید در فرایندها مشــارکت داشته باشند و 
از همه مهم تر، باید از مشارکت عقبه دارای تجربه در 
حوزه کارآفرینی هم برای شــکل دهی به این جوامع 
جدید استفاده کرد. در بخش های بعدی کتاب درباره 
این صحبت می شــود که اعضای مشــارکت کننده در 
تشــکیل و رشد جوامع اســتارتاپی باید چه ویژگی ها 
و مهارت هایی داشــته باشــند و چه 
نقش هایــی می تواننــد بپذیرنــد. در 
این میان، نقــش بخش های مختلف 
منتورهــا،  دانشــگاه ها،  جملــه  از 
ارائه دهنــدگان  ســرمایه گذارها،  
رهبران  بزرگ،  شــرکت های  خدمات، 
و تغذیه کنندگان اکوسیســتم  بررسی  
می شود. در ادامه، «برد فلر» بر اساس 
تجربیاتش، درباره ویژگی های رهبران 
جوامع استارتاپی (که در بعضی موارد 
دارای تفاوت هایی با موضوع رهبری در کسب و کارها 
اســت) صحبت می کند. مسائل و مشکلات کلاسیک 
اکوسیستم کارآفرینی (مثلا مشکل پدرسالاری، گلایه ها 
از کمبود ســرمایه، تعهدات کوتاه مدت، مقاومت در 
پذیرش افراد تازه وارد و...) را  بررسی  می کند. در فصل 
«فعالیت ها و رویدادها» با شرح و بسط مجموعه ای 
از فعالیت هــا و رویدادهایــی که کمــک می کند یک 
جامعه استارتاپی با مشــکلات روبه رو و بر آنها پیروز 
شود، صحبت می کند. یکی از نکات مهم کتاب، همین 
بخش است. بر خلاف بسیاری کتاب های دیگر که فقط 
به بیان مشکلات می پردازند، در این کتاب با راهکارها 
و روش های عملی، قابل اجرا و قبلا اجراشده ای آشنا 
می شویم که می توانیم با «بومی ســازی آنها» در هر 
جایی که پتانسیل های لازم را داشته باشد، یک جامعه 

استارتاپی راه اندازی کنیم.
ایــن کتاب از آنجا که زیاد وارد جزئیات و مســائل 
تکنیکی نمی شــود، هم برای افراد آشنا با این حوزه و 
هم برای افراد ناآشنا با مفاهیم استارتاپی، یک منبع و 
مرجع یادگیری به حســاب می آید. در کنار آن، باید به 
ترجمه خوب و ویراستاری قابل قبول کتاب هم اشاره 

کرد که به روان خوانی کتاب بسیار کمک می کند. 

به بهانه اولین رویداد ملی استارتاپی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

از خامی تا پختگی اکوسیستم استارتاپی کشور
محمدرضا قبادى . مدیرعامل شتاب دهنده نوین تک
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جامعه هاى استارتاپى


